
سؤاالل: ددرر ااغلب ددعاهایی که می‌خواانیم، خدااووند رراا با ااسامی وو صفاتی نامم می‌بریم که به اانسانن‌ها نیز قابل 
نسبت ددااددنن ااست. مثلا می‌گوییم یا ررحمانن، یا ررحیم، یا عالم، یا قاددرر، یا غنی وو … 

آآیا خدااووند نیز همانند ما اانسانن‌هاست وو فقط ددرر سطح بالاتریی اازز علم، ررحمت، قدررتت وو … قراارر دداارردد؟ 
پاسخ: 

خیر، آآیاتت وو رروواایاتت به ما می‌گویند که خداا وو خلقش هیچ شباهتی با هم ندااررند: 

لََیسَْ کََمِثْْلِهِ شََیْ ءءٌ (شورریی، ١۱١۱) 
هیچ چیزیی مانند ااوو نیست. 

اامامم علی علیەاالسلامم: 
من شبّه االلّه بخلقه فهو مشركك، إإنن االلّه تبارركك وو تعالى لا يشبه شيئا وو لا يشبهه شيءء، وو كل ما ووقع في 

االوهم فهو بخلافه. (االتوحید، صص٨۸٠۰) 
هر كس خدااووند رراا مانند خلق ددااند مشركك ااست، خدااووند تعالى به چيزىى شباهت نداارردد وو هیچ ‌چيزىى 

مانند ااوو نيست، هر چه ددرر تصورر آآيد، ااوو بر خلافف آآنن ااست. 

اامامم ررضا علیەاالسلامم: 
كل ما في االخلق لا يوجد في خالقه، ووكل ما يمکن فيه يمتنع في صانعه (کافی، جج١۱، صص١۱١۱٧۷) 

هر چه ددرر مخلوقق باشد ددرر خالقش پيداا نمى‌شودد، وو هر چه ددرر خلق ممکن باشد ددرر آآفرينندەااشش ممتنع 
ااست. 

اامامم باقر علیەاالسلامم نیز ااین ااشتباهه رراایج رراا با مثالی توضیح می‌ددهند: 
كلّّما ميزتموهه بأووهامکم في أأددقق معانيه مخلوقق مصنوعع مثلکم مرددوودد إإليکم وو لعل االنمل االصغارر 
تتوهم أأنن للّّه تعالى ززبانيتين فإنن ذذلك كمالها وو يتوهم أأنن عدمها نقصانن لمن لا يتصف بهما وو هذاا 

حالل االعقلاءء فيما يصفونن االلّه تعالى به 
هر آآنچه که شما آآنن رراا ددرر ااووهامم خوددتانن ددرر ددقیق‌ترین معانی‌ااشش تمیز ددهید، مخلوقق وو مصنوعی ااست 
مثل خوددتانن (خداا نیست)؛ که به خوددتانن بازز می گردددد. چه بسا موررچۀ رریز، خیالل می‌کند که همانا 
خدااووند متعالل نیز ددوو شاخک دداارردد. چراا که شاخک ددااشتن، کمالل خوددشش (موررچه) ااست وو خیالل 
می‌کند که شاخک ندااشتن، نقصانن ااست براایی آآنکه شاخک نداارردد. حاللِِ عقلا* نیز ددرر توصیف 

خدااووند متعالل به همینگونه ااست. 
* آآنن هایی که با کنکاشش عقلی می خوااهند خداا رراا تمیز ددهند وو توصیف کنند. 

ددرر رروواایاتت ددیگر نیز وواارردد شدهه ااست که معرفت صحیح خداا خاررجج اازز ددوو حد ااست: حد تعطیل وو حد تشبیه. 
یعنی نه می‌تواانن گفت خداا ووجودد نداارردد. وو نه می‌تواانن ااوو رراا به هر نحویی شبیه به خلقش دداانست. تنها می‌تواانن 

گفت که ااین ددنیا خالقی دداارردد، ااما شبیه هیچ چیزیی نیست. 



ااشکالل: ااگر خدااووند همانند اانسانن‌ها نیست، پس چراا ااسامی وو صفاتی مشابه اانسانن‌ها براایی خودد اانتخابب 
نموددهه؟ ااین خودد باعث اابهامم وو کج‌فهمی بندگانن می‌شودد وو ممکن ااست آآنن‌ها خداا رراا مشابه خودد بداانند.   

پاسخ: 
ااگر ااسماءء وو صفاتت رراا مطابق تعریف ددینی آآنن معنا کنیم، نه تنها اابهامی اایجادد نمی‌شودد، بلکه متوجه می‌شویم 
که خدااووند براایی جلوگیریی اازز اابهامم خلقش، چنین ااسامی وو صفاتی رراا براایی خودد برگزیدهه ااست. ااین مسئله ددرر 

اادداامه بیشتر توضیح ددااددهه می‌شودد. 

اابتداا باید توجه ددااشت که ااین ااسامی وو صفاتت براایی ااین برگزیدهه نشدەااند که مرددمانن خداا رراا به ووسیلۀ آآنن‌ها 
بشناسند. یعنی ااینطورر نیست که با صفت ررحمانن ددرریابیم که خداا موجوددیی ااست که مهربانی وو عاطفه دداارردد وو 
ددلش به خاطر بندگانش به ددرردد می‌آآید. ااگر ااینطورر باشد، خداا رراا شبیه خلقش دداانستەاایم وو رروواایاتت ذذکرشدهه ااین 

کارر رراا نهی نموددەااند. به علاووهه، شناسایی ذذااتت خدااووند نیز مطابق رروواایاتت فوقق، محالل ااست. 

رروواایاتت، ددلیل خلق ااین ااسماءء وو صفاتت رراا توضیح ددااددەااند: 
عنَِ اابنِْ سِنََاننٍٍ قََاللَ سأَلْْتُ اأباَ االْْحسَنَِ االرضّاَ (عع) هَلْ كََاننََ االلّهُ عَزّ ووَ جَلّ عاَررِِفاًً بِِنََفْْسِهِ قََبْلَ اأننْْ يخَْْلُُقَ 
االْْخََلْْقَ قََاللَ نََعَمْ قُُلْْتُ يَرَااهاَ ووَ يسَمَْعُهاَ قََاللَ ماَ كََاننََ محُْتََاجاًً اإلََى ذذََلكََِ لِأنّّهُ لََمْ يَکُُنْ يسَأْلُُهاَ ووَ لََا يطَْْلُُبُ مِنْْهاَ 
هُوَ نََفْْسُهُ ووَ نََفْْسُهُ هُوَ قُُدْْررتَُُهُ نََافِذََةةٌٌ فََلََيسَْ يحَْتََاججُ اأننْْ يسُمَّيَ نََفْْسَهُ ووَ لََکِنّّهُ ااخْْتََاررَ لِنََفْْسِهِ اأسمْاَءءً لِغََيْرِِههِ يَدْْعُوههُ 

بِِهاَ … (کافی، جج١۱، صص١۱۵٣۳) 
اابن سنانن گويد اازز اامامم ررضا عليەاالسلامم پرسيدمم: آآيا خدااىى عز وو جل پيش اازز آآنكه مخلوقق رراا آآفريند 
بذااتت خودد شناسائى ددااشت؟ فرمودد: آآررىى. عرضض كرددمم: آآنراا مى‌دديد وو مى‌شنيد؟ (خوددشش نامم خودد رراا 
مى‌گفت وو خوددشش مى‌شنيد؟) فرمودد نياززىى به آآنن ندااشت ززيراا نه اازز آآنن پرسشى ددااشت وو نه خوااهشى، 
ااوو خوددشش بودد وو خوددشش؛ ااوو قدررتش نفوذذ ددااشت پس نياززىى ندااشت كه ذذااتت خودد رراا نامم ببردد. وولى 

برااىى خودد نامهائى برگزيد تا دديگراانن (خلق) ااوو رراا به آآنن نامها بخواانند… 

اامامم جواادد علیەاالسلامم: 
… پناهه مى‌برمم به خداا كه با خداا چيز دديگرىى ددرر ااززلل بوددهه باشد! بلکه خداا بودد وو مخلوقى نبودد، سپس 
ااين ااسماءء وو صفاتت رراا پديد آآوورردد تا ميانن ااوو وو مخلوقش ووااسطه باشند وو بوسيله آآنها بدررگاهه خداا 
تضرعع كنند وو ااوو رراا پرستش نمايند وو آآنها ذذكر ااوو باشند، خداا بودد وو ذذكرىى نبودد وو كسى كه بوسيله ذذكر 
يادد شودد همانن خدااىى قديمست كه هميشه بوددهه. وو ااسماءء وو صفاتت مخلوقند وو معانى آآنها وو آآنچه اازز 
آآنها مقصودد ااست همانن خداائيست كه ااختلافف وو بهم پيوستگى ااوو رراا سزااوواارر نيست… (کافی، جج١۱، 

صص١۱۵٧۷) 

اامامم ررضا علیەاالسلامم: 
… آآنگاهه خدااىى تبارركك وو تعالى خودد رراا به نامهائى توصيف نموددهه كه چونن مخلوقق رراا آآفريد وو پرستش 
وو آآززمايش آآنراا خوااست، اايشانن رراا ددعوتت كردد كه ااوو رراا به آآنن نامها بخواانند، پس خودد رراا شنواا، بينا، 



گاهه، قوىى، عزيز، حکيم، دداانا وو مانند ااينها ناميد وو چونن  تواانا، قائم، گويا، آآشکارر، نهانن، لطيف، آآ
بدخوااهاننِِ تكذيب‌كنندهه ااين ااسماءء رراا ملاحظه كرددند وو اازز طرفى اازز ما شنيدهه بوددند كه اازز خداا خبر 
مى‌دداادديم كه چيزىى مانند ااوو نيست وو مخلوقى حالش چونن ااوو نباشد، گفتند: شما كه عقيدهه دداارريد خداا 
مانند وو نظيرىى نداارردد پس چگونه ااسماءء حسنایی خداا رراا شريك خودد ساختيد وو همه رراا نامم خودد 
پذيرفتيد، ااين خودد ددليل ااست كه شما ددرر تمامم يا بعضى حالاتت مانند خداا هستيد ززيراا نامهاىى خوبب 

رراا برااىى خوددتانن هم جمع كردديد. 
با  خويش  ااسماءء  اازز  ااسمائى  به  رراا  بندگانش  تعالى  وو  تبارركك  خدااىى  همانا  جواابب گوئيم  آآنها  به  ما 
ااختلافف معانى االزاامم نموددهه ااست چنانكه يك ااسم ددوو معنى مختلف دداارردد، ددليل بر ااين مطلب گفته 
خودد مرددمم ااست كه نزدد آآنها پذيرفته وو مشهورر ااست وو خداا هم مخلوقش رراا به همانن گفته خطابب كرددهه 
وو به آآنچه مى‌فهمند با آآنها سخن گفته تا نسبت به آآنچه ضايع كرددند حجت بر آآنها تمامم باشد، گاهى به 
مرددىى گفته مى‌شودد: سگ، االاغغ، گاوو نر، سکرهه، علقمه، شیر، تمامم ااينها بر خلافف حالاتت مردد ااست. 
وو ااين ااسامى به معانى كه برااىى آآنها نهاددهه شدهه بکارر نرفته ااست، ززيراا اانسانن نه شير ااست وو نه سگ، 

ااين رراا بفهم خداايت بيامرززدد. 
…وو بازز پرووررددگارر ما شنواا ناميدهه شد نه به ااين معنى كه سوررااخخ گوشى دداارردد كه با آآنن آآوواازز رراا بشنودد وو با 
آآنن چيزىى نبيند مانند سوااررخخ گوشش ما كه اازز آآنن مى‌شنويم وولى با آآنن نتواانيم دديد. خداا خودد خبر ددهد كه 
هيچ آآووااززىى بر ااوو پوشيدهه نيست وو ااين بر طبق آآنچه ما ااسم مى‌بريم نيست، پس ااوو هم ددرر ااسمِ شنيدنن با 
ما شريك ااست، وولى معنى مختلف ااست، همچنين دديدننِِ ااوو با چشم نيست چنانكه ما با چشم خودد 
ببينيم وو اازز آآنن ااستفاددهه دديگرىى نكنيم. وولى خداا بيناست وو به هرچه بتواانن نگاهه كردد، نادداانن نيست. پس 

ددرر ااسم بينائى با ماست وو معنى مختلف ااست… (کافی، جج١۱، صص١۱۶٢۲) 

ددرر نهایت، به علت عدمم گنجایش ااین پست ددرر نمایش تمامم رروواایاتت ااین مبحث، به اارراائۀ خلاصەاایی اازز نکاتت 
مهم آآنن ااکتفا می‌شودد: 

مخلوقاتت قاددرر به ااددررااکک خدااووند نیستند. خلق هیچ ددرر مورردد خداا نمی‌ددااند وو لذاا ااگر بخوااهد با خداا رراازز وو 
نیازز کند، ددهانش بسته ااست وو هیچ نمی‌توااند بگوید. 

خدااووند براایی ااینکه خلق بتوااند با ااوو رراازز وو نیازز کند، تعدااددیی اازز االفاظظ رراا ااختیارر کرددهه وو به عنواانن علامت وو 
نشانۀ خودد قراارر ددااددهه. توجه شودد که ااین علامت‌ها وو نشانەها همگی مخلوقق هستند وو لذاا هیچ شباهتی به ذذااتت 
االهی ندااشته وو کم وو کیفی اازز ذذااتت االهی رراا توضیح نمی‌ددهند (ذذااتت االهی ااصلا کم وو کیفی نداارردد که بشودد 

توضیحش دداادد). 
ااین ااسامی ددرر عین ااین‌که همگی نشانۀ خداا هستند، با هم مترااددفف نیستند. باید توجه ددااشت که ااین االفاظظ 
دداارراایی معانی وو مفهومم هستند. غنی، غافر، ررااززقق وو… . خدااووند ااین االفاظظ رراا با معانی خوددشانن به عنواانن نشانۀ 
خودد قراارر ددااددهه ااست. تا ااگر بندەااشش طلب ررززقق دداارردد، بگوید یا ررااززقق. ااگر طلب بخشش گناهانن خویش رراا 

دداارردد، بگوید یا غافر االذنوبب وو… . 
به عباررتت ددیگر، معانی ااین االفاظظ ااست که به هر یک اازز ااین ااسامی حیثیت می‌ددهد. 



آآنچه که ددرر ااین مطلب آآووررددهه شدهه، خلاصەاایی اازز موضوعع بوددهه وو طبعا برخی ددقایق وو جزئیاتت آآنن حذفف شدهه 
ااست. تفصیل مطلب فوقق، ددرر کتب رروواایی موجودد ااست.


